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3  ۴شــــــــــــــماره محله  ۶۳۸
در مراسم پویش «م�ز بادوم» در محله مهرمادر شمالی، ٣ نسل حضور داشتند

شیرین،  م�� �در��رگ شدن

مقدمات یک پویش○●�
«چهارماه از نخستین جلسه ای که برای تدارک این دورهمی برگزار 
شد، می گذرد. شورای اجتماعی محله، فعالان مسجدی و شهرداری 
منطقه، هدف ارزشمندی را دنبال می کردند: ترویج 
فرزندآوری، نه با حرف های شعاری بلکه از زبان 
پدربزرگ هایی که این راه را سال ها پیش، به درستی 

رفته اند و حالا دارند ثمره اش را می بینند.«
این ها را حکیمه نگاری می گوید. مدیر اجرایی 
این برنامه است و هماهنگی برای به ثمررسیدن 

پویش «م�ز بادوم« در 
ا با همه  لی ر شما ر د محله ما

زحمت هایش تقبل کرده است. در آستانه 
در ایستاده است و به مهمانان خوشامد می گوید.او ادامه می دهد:
پدربزرگ هایی که امروز در مراسم حضور دارند و اسامی تک تکشان 
برای دریافت لوح تقدیر از تریبون خوانده خواهد شد، در این 
ماه ها با اطاع رسانی در مساجد و گروه های محلی، شناسایی 
شده اند. هرکدامشان دنیایی از تجربه اند و در روزگاری که والدین،
درگیر تحصیل و اشت�ال هستند، هرجا لازم باشد، از نوه هایشان 

مراقبت می کنند. نگاری 
با لبخند می گوید وقتی خیربودن 
هدف این پویش را متوجه شده، پای کار 
آمده است، بلکه قدمی بردارد برای قدردانی از پدربزرگ هایی 
که با تمام اهمیت نقششان در خانواده، کمتر موردتوجه و تقدیر 
قرار گرفته اند.او از میان مهمانان مراسم، ما را به سمت چند 
پدربزرگ راهنمایی می کند، که هرکدام در نوع خود، خاص هستند و 
ماجرای زندگی و چکیده تجربه هایشان را سخاوتمندانه با ما در میان 

می گذارند.

۴

حسن جاهد،  ۵۹ ساله، برادر شهید و پدربزرگ سه نوه
زندگی من و همسـرم، از یک سـال و سـه ماه پیش، از نو شروع شد. اصا انگار دوباره به دنیا آمده ایم.

بـه فـدای نـوه ام «پنـاه«، بشـوم کـه بـا آمدنش، زندگـی ما را با خوشـی، زیـرورو کرد. شـیرین اسـت، مثل 
عسـل. آخر هفته ها که می آید، تمام خانه ما دراختیار نوه شـیرینمان قرار می گیرد. به همه وسـایل 
خانـه دسـت می زنـد و ما هم جرئت نداریم به خانم بگوییم که بالای چشـمت ابروسـت! من قبل از 
پناه، دو بار دیگر هم مزه پدربزرگ شدن را چشیده ام اما آن دو تا مشهد نیستند و کمتر می بینمشان.
راسـتش روزی کـه در بیست و دوسـالگی ازدواج کـردم یـا حتـی در سـال های بعـد، وقتـی 
خـدا سـه فرزند به مـن داد، فکرش را نمی کردم که شـیرینی های بزرگ دیگری هم هسـت 
گـر من هـم مثـل خیلـی از جوان های  کـه هنـوز تجربـه نکـرده باشـم، مثـل نـوه دار شـدن. ا
امـروز، زندگـی را سـخت می گرفتم و بـه خاطر مادیـات، ازدواجم را به تأخیـر می انداختم،

حـالا این خوشـی ها را نداشـتم.
مادیـات را بـه دسـت آورده ام، امـا کم کـم، نـه یک شـبه و نـه از اول زندگـی. متأسـفانه 
الان جوان هـا و خانواده هایشـان جـور دیگـری فکـر می کننـد. بـرای آن یکـی پسـرم کـه 
می روم خواستگاری، به جای اینکه اول مطمئن شوند رفیق باز نیست، اهل دود و دم 
نیسـت، نمازخوان اسـت و... از خانه و ماشـینش می پرسـند. حیف ازدواج که برای این 
چیزهـا عقـب بیفتـد، آن قـدر کـه دیگـر، فرصتـی برایمـان نمانَد تـا بزرگ شـدن «پناه« ها 

را ببینیم.

کبر بارانی پور،۵3 ساله، پدربزرگ ه�ت نوه علی ا
سـال۷۴ و در اوج جوانـی ازدواج کـردم. آن زمـان بیست و سه سـاله 
بـودم. خـدا به واسـطه ایـن وصلـت، پنـج اولاد بـه مـن داده اسـت. از 
همـان قدیـم تـا حـالا، بـا کار روی زمین هـای کشـاورزی روسـتای ابر 
در جـاده کات، نان حال سـر سـفره خانـواده ام آورده ام. بچه ها را 
بـه وقـت خودش عروس و داماد کردم و الان هم خدا را شـکر در کنار 
هـم زندگـی را می گذرانیـم. اینکـه قدیمی هـا می گوینـد بچـه بادام 

اسـت و نوه، م�ز بادام، راسـتِ راسـت اسـت. باید بچشـید مزه اش را تا باور کنید. باور 
که کردید، تعجب هم نمی کنید از اینکه بگویم نوه هایم را از بچه های خودم بیشـتر دوسـت دارم.

نوه هـا هـم وقتـی می آیند خانه ما، بیشـتر دوروبر من می چرخنـد تا پدر و مادرهای خودشـان. خانه 
مـا، همـه اش شـصت متر اسـت بـا چهل متـر زیربنـا. تصـور کنیـد وقتـی بچه هـا و عـروس و دامادهـا و 
نوه هایـم می آینـد، ایـن خانـه چقـدر شـلوغ می شـود. مـن ایـن شـلوغی را دوسـت دارم و هیـ� وقـت 
نگفتـه ام کمتـر بیاییـد یـا به نوبـت بیایید. نوه هایم سـن و سـالی ندارند، از محمدشـاهان و ارسـان 
گرفتـه کـه یک سـاله اند تـا بقیـه کـه کاس اول و سـوم هسـتند. شـیطنت و سـر وصدا می کننـد. چـه 
ایـرادی دارد؟ بچه انـد دیگـر. بایـد صبـر داشـته باشـی تا بـزرگ شـوند. دوسـت دارم نوه هایم بیشـتر 
شـوند. آن هـا نعمـت و هدیـه خـدا هسـتند و دربرابـر نعمت هـای الهـی، فقـط بایـد یـک چیـز گفـت:

الهی شکر!

هادی درخ�ان،41 ساله، پدربزرگ یک نوه
نوزده سـاله بـودم کـه تصمیـم گرفتـم ازدواج کنـم. بـا کمـک پـدرم،
فـرد موردنظـر را انتخـاب کردیـم و در بیست سـالگی ازدواج کـردم.
دامادشـدن در آن سـن و سـال، در فامیـل و اطرافیـان مـا رسـم نبـود.

کنایـه و نصیحـت، زیاد می شـنیدم از دور وبر. می گفتنـد که حالا چه 
وقـت ازدواج کـردن بـود، بچه انـد این هـا، از زندگـی چیـزی متوجـه 

نمی شـوند، پـای سـختی هایش نمی ماننـد و....
گر به قضیه، مادی نگاه کنیم، حرفشان درست بود. اول زندگی ما  ا

هی� چیز از خودمان نداشتیم. نه خانه، نه ماشین و نه سرمایه ای.
حتی شـ�ل نداشـتم. با ازدواج، زندگی برایم جدی شـد، انگیزه پیدا 
کـردم و رفتـم در یـک مرغـداری، مشـ�ول به کار شـدم. برخـاف فال 
بـدی کـه دیگـران بـرای وصلت مـا می زدنـد، بـا خوشـبختی، زندگی 

را ادامه دادیم.
بـا تجربـه و خاطره هـای خوبی که از ازدواج در سـن پایین داشـتیم،

دخترمـان را هـم در پانزده شانزده سـالگی عـروس کردیـم. حـالا او 
یـک بچـه دارد بـه اسـم زهـرا. زهراخانـم کـه بـه دنیـا آمـد، شـیرینی 
پدربزرگ شـدن را بـه مـن فهمانـد. همـه خوشـی هایی را کـه دارم در 

ایـن سـن و سـال می چشـم، مدیـون ازدواجـم در سـن کـم  هسـتم.

 زندگی در پناهِ «پناه»

لذت نوه دار شدن در جوانی

شیرین تر از بچه های خودم

 آن زمـان بیست و سه سـاله 
 از 
 بـا کار روی زمین هـای کشـاورزی روسـتای ابر 
 بچه ها را 
بـه وقـت خودش عروس و داماد کردم و الان هم خدا را شـکر در کنار 

خـدا سـه فرزند به مـن داد
کـه هنـوز تجربـه نکـرده باشـم
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